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روزگار سپرى شدهآمبولانس

رفته بوديم تا 84سالگى آقاى مترجم را جشن بگيريم. 
همان آقاى مترجمى كه نه فقط ترجمه هايش، كه كتاب 
«مستطاب آشپزى»اش هم درجه يك است و همتا ندارد. 
يكى، دوروز قبل تر ماجراى جشن تولد «شرق» براى نجف 
دريابندرى را با «بهرام دبيرى» مطرح كرديم، آقاى نقاش 
آنقدر استقبال كرد كه گفت سر صبح به آتى ساز مى رود 
ــن تولد مى آورد  ــت آبادى» را هم به جش ــود دول و «محم
ــف دريابندرى و فهيمه  ــا در جمع جمعه هاى خانه نج ت
راستكار، پيش پيش 84سالگى يكى از صاحبخانه ها را در 
ــن بگيريم. اين دومين سال بود كه  غياب آن ديگرى جش
ــتكار، رفقاى اين خانواده تولد نجف  در غياب فهيمه راس
ــر راه كيك و شمع و دسته گلى  را جشن مى گرفتند. س
خريديم و وارد خانه شديم. ميزبان، با لبخندى بر لب روى 
ــته بود و ميهمان ها را تماشا مى كرد. شايد  صندلى نشس
ــنيد اما لبخند از لبهايش محو  ــان را نمى ش حرف هايش
ــرش «سيمين اكرامى»  ــد. «بهرام دبيرى» و همس نمى ش
آخرين كتاب هاى شان را برايش تحفه آوردند و نجف تمام 
مدت، با همان لبخندِ بر لب كه گاهى ريز بود و گاهى تمام 
صورتش را پر مى كرد، اما در هيچ لحظه اى محو نمى شد، 
ــا مى كرد. صحبت از  آثار اين دو هنرمند را به دقت تماش
ــو بود، در اتاق پذيرايى طبقه سوم خانه  ــو و آن س اين س
آجرى سكنى گرفته در يكى از خيابان هاى روبه روى پارك 
ــتكار سال هاست  ملت كه براى رفقاى نجف و فهيمه راس
ــت؛ در اتاقى كه  ديگر مأمن و مأواى صبح هاى جمعه اس
ــال هاى دور روى ميزى  ــمه اى از س ــش، مجس هر كنج
نشسته و بر هر ديوارش نقاشى هنرمندانى نظير سهراب 
ــك نيا، خبر از خاطره اى دور  ــنگ پزش ــپهرى و هوش س
مى دهد؛ خاطره سال هاى رفاقت با نقاشانى كه خودشان 
ــاط و طرز  ــعر مجسم. تماشاى نش ــاعر بودند يا ش يا ش
ــنيدن تك جمله هاى  راه رفتن و خنديدن و همين طور ش
ــدون لكنت نجف،  ــى جان دار و ب ــود و احوال پرس طنزآل
ــحال كننده است و احتمالا همين  براى دوستانش خوش
ــت، كه ميهمانان را هر هفته اميدوارانه به  ــرحالى اوس س
ــاند. در گوشه اى از جمع «صفدر  خانه شماره 27 مى كش
ــت و  ــنده «كلنل» اس تقى زاده» گرم صحبت با آقاى نويس
ــهراب دريابندرى» فرزند سوم  ــه اى ديگر هم «س در گوش
ــاب جديدترين مجموعه  ــان دادن كت ــن خانواده با نش اي
عكس هايش به «بهرام دبيرى» و «سيمين اكرامى» مى گويد 
ــرايط برگزارى نمايشگاه از مجموعه «سنگ  كه برايش ش
ــه» در تهران فراهم نشده، درعوض توانسته از اين  و شيش
مجموعه، نمايشگاهى out door حوالى مطب آيروداى 

پسرخاله اش در برلين برگزار كند. 

ــو بودند كه حضور  ــرق در بحث و گفت وگ حاضران غ
ــع را به  ــم، توجه جم ــاله آقاى مترج ــان» نوه سه س «رام
ــده بود  ــان پرت ش ــرد. همه ديگر حواسش ــود جلب ك خ
ــه در خوش خندگى و  ــركى ك ــخنى هاى پس به شيرين س
ــبيه پدربزرگ است و نغزگويى اش همه  طراوت چهره، ش
ــين و شوق وامى دارد. «سهراب دريابندرى» براى  را به تحس
ــمع را آورديم. نگاه آقاى  جمع چاى كه ريخت كيك و ش
مترجم «پيرمرد و دريا» پر از سوال شد و محمود دولت آبادى 
درحالى كه سيگارى را آتش مى زد، با شوخى به نجف گفت 
ــمع تولدت را  ــد و ش كه مى خواهيم امروز، روز تولد تو باش
ــر فوت كنى و با اين گفته او، لبخندى بر چهره جمع  زودت
نشست. بعد هركس روايت هايى را كه از تولد نجف شنيده 
بود، بازگو كرد. روايت هاى مختلفى از روز تولد آقاى مترجم 
وجود دارد؛ يكى مى گويد زمستان، يكى ديگر هم مى گويد 
ــال 1309، يكى ديگر  ــد س ــت، ديگرى مى گوي ارديبهش
مى گويد 1310 و البته شناسنامه نجف اول شهريور 1308 
را تاييد مى كند. خود نجف پيش تر گفته كه شناسنامه اش 
ــال زودتر گرفته و تاريخ  را «ناخدا خلف دريابندرى» يك س
يك شهريور 1309 را تاييد مى كند. بعد از بازگويى روايت 
ــلما خودش در  ــف، دولت آبادى هم گفت كه مس خود نج
ــده و باز صورت نجف پر از  ــر ندارد كه كى به دنيا آم خاط
ــرايت كرد.  ــد و لبخند او به چهره ديگران هم س لبخند ش
شمع را روشن مى كنيم و «رامان» كه كنار دست پدربزرگ 
نشسته او را در فوت كردن شمع 84سالگى يارى مى كند. 
نوبت به بريدن كيك مى رسد و همه از بريدن كيك از ترس 
تقسيم نابرابر، سر باز مى زنند و تا به خودمان بياييم، نجف 
ــه پيش تر نديده ايم، كيك  ــا مهارت تمام، با مدلى تازه ك ب
گرد را برش زده و به درستى و دقت به تعداد نفرات حاضر 
كارد مى زند. از او مى خواهيم چيزى بگويد، باز مى خندد و 
ــان بياورد، با نگاهش مثل «رامان»ى  بى آنكه كلمه اى به زب

كه در بغلش نشسته و از شوق لبريز است، تشكر مى كند. 
گوش هايش سنگين شده اما دولت آبادى به شوخى مى گويد 
چيزهايى را كه بايد بشنود، مى شنود و دقيقه اى بعد اتفاقا به 
اين جمله دولت آبادى كه گفت: «اگر نجف دريابندرى نبود، 
جهان ما اتفاق بزرگى را كم داشت» واكنش نشان مى دهد 
ــده و با همان  ــده اى كه انگار به لبش وصله ش ــاز با خن و ب
طنز نجف وارش مى گويد: «بله جهان نجف دريابندرى كم 
داشت» و همه پانزده نفر حاضر از خنده ريسه مى روند. بعد 
از آقاى نويسنده «كليدر»، بهرام دبيرى در تاييد حرف هاى 
دولت آبادى مى گويد كه: «نجف هميشه براى ما آموختنى 
ــرش زدن كيك  ــيوه ب ــته. حتى همين امروز كه با ش داش
ــيوه تازه اى براى بريدن  ــگفت زده كرد و ش تولدش ما را ش
كيك به ما ياد داد.» و سپس از قرابت آقاى مترجم با نقاشى 
و مجسمه سازى مى گويد. مى گويد از اينكه شايد نجف تنها 
ــيار زياد دغدغه نقاشى داشته و در  مترجمى است كه بس
ــته و البته كه خودش هم  اين زمينه پژوهش كرده و نوش
ــتى به قلم مو مى برد و تصويرى كه از آشپزخانه اش در  دس
ــلول انفرادى كشيده در نظر او اثرى درخور توجه است.  س
ــاى مترجم مى رويم تا  ــد از اين حرف او، به اتاق كار آق بع
نقاشى آشپزخانه سلول را ببينيم. در اين سو و آن سوى اتاق، 
كتابخانه ها كنار هم قرار گرفته اند، يك، دو و... پنج كتابخانه 
چوبى. كتاب هايى كه نداشتن برخى از آنها حسرت بسيارى 
ــيد. عكس جوانى هاى  ــت و چشم ها را به خود مى كش اس
فهيمه راستكار، در كنجى از كتابخانه و عكس سياه وسفيد 
ناخدا خلف در كنجى ديگر، از روزگارِ رفته حكايت دارند...  
پس از گرفتن عكس هاى يادگارى، يكى يكى ميهمان ها از 
ــتكار عبور  حياط پرگل و درخت خانه نجف و فهيمه راس
مى كنند و بيرون مى زنند و حتما ته دلشان خوشحالند كه با 
ديدار لبخندهاى نجف، عصر جمعه شان ديگر دلگير نيست و 

براى آقاى مترجم سلامتى و تندرستى آرزو مى كنند. 

84سالگى نجف دريابندرى با همراهى محمود دولت آبادى و بهرام دبيرى

گزارش يك جشنِ پيش از موعد 

دروغ محضه آقا

ــال اين  ــت 2003) ارس ــال 81 (آگوس  از امردادماه س
ــدند. در 27 آگوست 2003 مريخ دقيقا  ايميل ها شروع ش
ــيد كه در  به فاصله  55،758،006كيلومترى از زمين رس
ــابقه بود و اين پديده باعث شد  60هزارسال گذشته بى س
كه مريخ مانند يك ستاره پرنور در آسمان بدرخشد. در اين 
زمان با يك تلسكوپ خوب مى شد كلاهك هاى يخى مريخ 
را ديد و شايد عوارض ديگرى روى سطح مريخ را پيدا كرد. 
در همين زمان بود كه يك نفر خبرى درباره اينكه مريخ به 
ــمان ديده مى شود، دريافت كرد و از آن  چه اندازه اى در آس
خبر عجيب خوشش آمد، پس آن خبر نادرست را در يك 
ايميل به دوستانش فرستاد و اين ايميل در تمام جهان مثل 
يك شبكه پخش شد! نكته جالب اين است كه از آن زمان 

هرسال اين ايميل در ماه آگوست يا امرداد دوباره فرستاده 
مى شود و مردم دنيا همان را دوباره باور مى كنند! هرسال كه 
مى گذرد فكر مى كنم كه امسال ديگر از اين ايميل ها خبرى 
نيست، چون مردم حتما فهميده  اند كه اين يك شايعه است، 
ــده بود  ــال ايميلى دريافت كردم كه مدعى ش ولى باز امس
مريخ در حال نزديك شدن به زمين است و به زودى به اندازه 
ماه كامل در آسمان ظاهر خواهد شد. واقعيت آن است كه 
اين يك خبر سراپا كذب و دروغ است! نمونه هاى بسيارى 
ــان مى افتد.براى جلوگيرى از  ــن قبيل اتفاقات در جه از اي
ــبه علمى چه بايد كرد. اول اينكه  ــايعات غيرعلمى و ش ش
مردم بايد اخبار علمى را از منابع معتبر دريافت كنند، پس 
ــايت هاى معتبر علمى را بشناسيم.  بايد ابتدا مجلات و س

ــايت آن از معتبرترين رسانه  ها درباره  مثلا مجله نجوم و س
مطالب نجومى است. دوم اينكه بايد كمى اهل مطالعه در 
ــيم، براى اين كار مطالعه مجلات  زمينه مطالب علمى باش
و كتاب هاى علمى كه براى عموم نوشته مى شوند مناسب 
ــانه  هاى معتبر و تاييد  ــت. براى شناخت كتاب ها و رس اس
صحت وسقم اخبار علمى مشكوك با كارشناسان علمى در 
ــيد و در آخر اينكه هر خبرى را منتشر نكنيد،  ارتباط باش
ــد و امكان آن را نداريد كه  ــتتان مى رس اگر خبرى به دس
صحت وسقم آن را بررسى كنيد، حداقل از انتشار و ارسال 

آن براى ديگران بپرهيزيد.
*پژوهشگر تاريخ و فلسفه علم
پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران

مريخ به اندازه ماه در آسمان؟! 

كارتون خواب

جنبش آبكى، جنبش بى هزينه

چپ وراست دارند ما را دعوت مى كنند به جنبش  �
ــيم آمبولانس صدا داد و  ــرد. همين الان بيس آب س
بيسيم چى گفت: «آمبولانس چى آب نريختى سرت؟» 
قبل از اينكه بنده آب بريزم سرم، بايد بگويم انواع 
ــت. يك جنبش داريم كه آدم  جنبش در دنيا چيس
ــد به خاطرش بجنبد و كفش و كلاه كند. بعد از  باي
مدتى آدم خسته مى شود و از مرحله كوچه به مرحله 

پس كوچه مى رسد.
 اين حالت دقيقا موقعى به وجود مى آيد كه آدم 
كارى از دستش برنمى آيد براى همين كارى مى كند 
ــت حالا خودش مى داند  كه فكر كند كارى كرده اس
ــد اما يك كارى مى كند كه انگار  كارى دارد نمى كن
ــيد تو  ــد كه فردا اگر بچه اش پرس دارد كارى مى كن
چى كار كردى؟ بگويد خيلى كارها كردم. اگر پرسيد 

مثلا چى كار؟ بگويد يك كار زيرپوستى. 
اين از اين. حالا بياييم سر جنبش آب سرد. اين 
جنبش آبكى ترين جنبش در سراسر تاريخ است. البته 
چون ما به قوانين كپى رايت كارى نداريم و حق مولف 
فرنگى را نمى پردازيم، در جنبش آب سرد هم دست 
ــطل آب  به جيب نمى بريم. توى خارج الان يك س
سرد مى ريزد صددلار هم مى ريزد به حساب بيماران. 
منتها چون ما اعتقادى به پرداخت نداريم فقط بخش 
آبكى ماجرا را خوشمان مى آيد و با بخش پولكى قصه 

كارى نداريم. 
ــتيم كه چون تابستان  از طرفى ما مطمئن هس
است و از طرفى آبپاشى دچار مشكل شده بود، الان 
ــان آمده و روى سرشان  توى ايران خيلى ها خوشش
آب مى ريزند. وگرنه اگر زمستان بود الان همه نظريه 
ــرمان  صادر مى كردند كه كجا با ريختن آب روى س

مى توانيم از بيماران حمايت كنيم؟ 
ــم از كى  ــم. الان دقيقا داري ــلا حمايت كني اص
ــا داريم  ــت؟ ي ــكل بومى اس حمايت مى كنيم؟ مش
ــى نگاه مى كنيم؟ به نظر ما اگر نياز به حمايت  جهان
ــن و پورشه  بود، آن موقع كه ارز دارو تبديل به احس
ــد و به جاى آن داروهاى بلامصرف آرژانتينى وارد  ش
بازار ايران شد و به دليل استفاده از داروهاى بيهوشى 
ــى پس مى افتادند بايد از  ــكل دار، آدم ها يكى يك مش

بيماران حمايت مى شد. 
البته در حمايت از اين جنبش آبكى من كلى ايده 
ــيده كه 99درصدش را نمى توانم  آبدار به ذهنم رس

بنويسم. البته از خير يك درصدش هم مى گذرم.

 پوريا عالمى

فرداگذرانى

بهرام ريحانى باز سرطان را 
به صحنه مى برد

شـرق: بهرام ريحانى، هنرمند پانتوميم ايران كه  �
اين روزها با بيمارى سرطان دست وپنجه نرم مى كند، 
در اختتاميه جشنواره تئاتر شهروند، باز پانتوميمى با 
موضوع سرطان روى صحنه مى برد. جواد تميزكار - 
ــوراى سياستگذارى جشنواره تئاتر شهروند  عضو ش
ــهر لاهيجان - با اعلام اين  ــخنگوى شوراى ش و س
ــم اختتاميه جشنواره كه ششم  خبر، گفت: در مراس
شهريورماه در سالن شهيد عظيم لاهيجى دانشگاه 
ــرام ريحانى و  ــود، از به ــان برگزار مى ش آزاد لاهيج
سال ها تلاش وى در حوزه نمايش پانتوميم، با اجراى 
ــى از نمايش وى درخصوص مبارزه با سرطان،  بخش

تقدير به عمل مى آيد.
 وى در بخش ديگرى از سخنان خود، ضمن اعلام 
آغاز رسمى جشنواره در لاهيجان، اظهار كرد: امروز 
صبح- چهارم شهريورماه- كارناوال تبليغى جشنواره 
به همراه هنرمندان در سطح شهر حركت كرده و تا 
ــاعاتى ديگر، مديران، هنرمندان و مردم در پارك  س
بعثت شهر جمع مى شوند تا به طور رسمى، جشنواره 

افتتاح شود. 

 در همين حوالى

ــت و مى تواند آدمى را  ــر روح و فرهنگ جامعه اس تئات
دگرگون و دنيايى را شگفت زده كند. به خصوص زمانى اين 
مقصود پا مى گيرد كه ابتكار و سليقه فاخرى در ميان باشد. 
رونمايى و بازنگرى و قصه و داستان درباره بزرگان ادب دنيا 
و آثار جاودانه آنها هميشه شيرين و دوست داشتنى است. 
خانم رهنما، شما با جرات و شهامتى مثال زدنى به مقابله با 
شكسپير رفته ايد. همسرايى و همگامى با سرشناسان تاريخ 
و نمايش خلق وخو و روحيات اين قهرمانان و اين آثار ماندگار 
ــت. چه خوب از عهده برآمديد، رهبرى اين  ــتودنى اس س
جماعت پرخاشگر و ستيزه جو، در صحنه و فضاى كوچك 
تئاتر قابل هزار تحسين و آفرين است. صادقانه و خودمانى 

بگويم كه شبى غرور آميز داشتم؛ غريبه اى كه در پايان كار با 
همه بزرگان تاريخ آشنا و نزديك شدم. غرورى فراوان دارم 
كه جوان هاى شايسته و مستعد ما آنچه بخواهند مى توانند. 
چه آسان مى توان از صحنه كوچك تئاتر به دل هاى بزرگ 
و خانه هاى مردم راه پيدا كرد. تئاتر حرف دل است و سخن 
مردم. خوشا كه ما هم به نوعى افتخار آميز در فرهنگ و ادب 
ــرزمين مقدس ايران، ماندگارانى  جهان سهيم هستيم. س
ــعدى، فردوسى و مولانا دارد كه راهگشاى  چون حافظ، س
ــتى حافظ  ــگ دنيا بوده اند. اگر گوته به دوس ادب و فرهن
افتخار مى كند، ما هم در بزرگداشت اين دوستى ها كوتاهى 
نخواهيم كرد. چنانكه شما هم چنين كرديد خانم رهنما! 
جمع آورى نام آوران تاريخ و گردهمايى آنها و دورهم بودن 
مشكلاتى هم داشته و مى دانم كه سخت مى توان مدعيان 
را يكپارچه كرد. اما شما و دوستان هنرمندتان به شايستگى 
بر همه چيز مسلط و فايق شديد. لذت برديم، درس گرفتيم 

و تجربه آموختيم. خدا توفيقتان دهد.

جمع آورى نام آوران تاريخ 

  ناصر ملك مطيعى

 گاه گاه

ــت داشتم و هنوز هم.  ــه كارتون ديدن را دوس  هميش
در زمان كودكى و نوجوانى ما كارتون نبود چون تلويزيون 
ــدند  نبود و هنگامى كه تهران و تهرانى ها تلويزيون دار ش
ــتان زندگى مى كرديم دلمان خوش بود  ما كه در شهرس
كه گاهى براى ديدن بروبچه خواهر بزرگ ترمان به تهران 
ــفر مى كنيم و پاى تلويزيون خانه آنها مى نشينيم. مژه  س
ــت ندهيم. سال ها بعد  هم نمى زديم كه لحظه اى را از دس
خودمان تلويزيون دار شديم ولى آن زمان دانشجو بوديم و 
عاشق تئاتر و سينما. كارهاى تلويزيونى را هنگام ضبط آن 
مى ديديم يا در ساعت پايانى شب ها.  ازدواج و جشن تولد 
دخترم و نيز بيرون از خانه كاركردن همسرم من را عصرها 
ــيد و نگاه كردن به تلويزيون من را  زودتر به خانه مى كش
ــرجايم ميخكوب مى كرد. هر كارى داشتم به  عاشقانه س
بعد از ديدن برنامه كودك و كارتون و فيلم هاى مخصوص 
ــون و فيلم هاى كودكانه  ــودكان موكول مى كردم. كارت ك
زمان گمشده كودكى من بود كه در جوانى من خودنمايى 
ــگى پنهان  ــرم و كودكى هميش ــرد؛ كودكى دخت مى ك
ــت.  و  من با ديدن پلنگ صورتى، تام وجرى و زورو گذش
اين روزها شايان افكارى و احسان كرمى زورو را روى صحنه 

فرهنگسراى نياوران آورده اند. صحنه مثل صحنه فيلم زورو 
و سياه وسفيد است. زورو مانند فيلم هايش سبيلى باريك 
دارد و با چشم بند و كلاه لبه دار و شنلش آنجا نشسته است. 
روى يك چهارپايه در زندان.  دلتنگ اسب خويش است و 
با زغال سروكله اسب را روى ديوار نقاشى كرده است. زورو 
ــود ولى با همان زبان تلخ و شجاع و طناز  محاكمه مى ش
ــخ آنها را مى دهد. كارگردان با بازى گرفتن از صداى  پاس
ــنامه و گاهى ساير آنها تمام تمركز  آدم هاى ديگر نمايش
ــز مى كند و اين نقطه قوت  ــاگر را روى زورو متمرك تماش
اجراست چون در فيلم هم آنچه جلب توجه مى كند فقط 
زورو است، همراه با سبيل نازك و كلاه و شنل (كه كاش 
در طراحى شنل سليقه و دقت تجربه به خرج داده مى شد.)  
ــان كرمى و بقيه بچه هاى همكار  ــايان افكارى و احس ش
اين اجرا همراه با احساسات صادقانه كودكى دانسته هاى 
خود را روى صحنه آورده اند و در تالار گوشه فرهنگسراى 
ــالانى هستند  ــم به راه جوانان و حتى بزرگس نياوران چش
ــان  ــان همبازى بودند.  احس كه با زورو در ذهن و فكرش
كرمى همان زوروى قابل باور آن سال ها را بازى مى كند و 
سادگى و بى رنگ ولعاب بودن صحنه چيزى از صداقت كار و 
دل خواسته كارگردان نمى كاهد.  خوشحالم كه نسل جوان 
قبيله تئاتر تصميم گرفته است كه چلچراغ تئاتر را روشن 
ــى به آن نباشد كه خوب است چراغى در  كند و دل خوش
روى صحنه روشن است. «زورو محاكمه مى شود» يكى از 

چراغ هاى چلچراغ نسل جوان تئاتر است. 

 گمشده كودكى

  مسعود فروتن

 عسل عباسيان

 تشنگى

كمپين «كلوخ» 
براى ما مناسب تر است

ــخ» به يكى از  � ــطل ي اين روزها كه «چالش س
ــده و بسيارى  ويديوهاى پربازديد ايرانى ها بدل ش
از چهره هاى مطرح كشور در حال ريختن سطل  
ــتند، فكر مى كنم ما بايد  ــان هس يخ روى سرش
ــالى  كار ديگرى انجام بدهيم. از آنجا كه خشكس
دشت ها، رودها، درياچه ها و خاك هاى حاصلخيز 
ما را تماما خشكانده و ايران را به كلوخى يكپارچه 
و تفتيده تبديل خواهد كرد، تصور مى كنم معادل 
ــطل يخ» براى  ــر «چالش س ــر و منطقى ت ايرانى ت
ــور ما «كمپين كلوخ» باشد. همه روبه دوربين  كش
ــوى كله مان بزنيم.  ــتيم و يك كلوخ گنده ت بايس
ــردم! دارم فكر  ــوخى نك ــم واقعا، ش ــدى گفت ج
مى كنم كه خودم چه كسانى را بايد به انجام اين 

چلنج دعوت كنم. 
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